
 

 

ا تعامل ميان حقوق رقابت و حقوق مالكيت فكري ي

  تعارض با قواعد عمومي قراردادها

  

  ∗∗∗∗رضا خشنودي

 

  تهران، ايران علوم قضايي و خدمات اداري، دانشگاهمدعو مدرس 

  

  19/9/93پذيرش:                                                        6/7/93دريافت: 

  چكيده

 صـوص رابطه حقوق رقابت و حقوق مالكيت فكري از جهات مختلف در خور توجـه اسـت. در خ  

بين اين دو رشته از حقوق تعارض يا تعامل وجود دارد سخن بسيار است. برخي بـر ايـن   كه  اين

ند؛ زيـرا آن يكـي  بـه منظـور جلـوگيري از      ض ـباورند كه مقررات حاكم بر اين دو حوزه در تعار

مخـدوش  و بر رفتار بنگاه اقتصادي نظارت دارد تا رقابت در بـازار  شده ايجاد انحصار تأسيس 

اي  ه. عـد اسـت  فكـري هـاي    نشود و اين يكي در پي حمايت از حقوق انحصاري حاصل از دارايي

د مبنـاي  نماي ـ انگيز مي اختلاف آنچه ولي ؛ديگر بر اين باورند كه بين اين دو تعارضي وجود ندارد

وصـيات حقـوق رقابـت، آن را    خصبـه  بـا توجـه   اي  هاستدلال و توجيه نظر اخير است؛ زيرا عـد 

  ديگر به تعامل بين اين دو عقيده دارند.  اي  هعدكه  آن دانند، حال مسلط بر حقوق مالكيت فكري مي

بر فرض پذيرش نظريه تعامل يا تبعيت مالكيـت فكـري از حقـوق رقابـت، چنـد سـؤال اساسـي        

سلطه حقوق رقابـت بـر حقـوق    كه  اين :مناسبي يافتپاسخ ها  آن ازهريك كه بايد براي است مطرح 

مالكيت فكري چه تأثيري بر قواعد عمومي قراردادها و اصول حـاكم، نظيـر اصـل حاكميـت اراده و     

در هر حـال   ؛آيا قواعد عمومي قراردادها نيز تابع حقوق يادشده است يا خير؛ آزادي قراردادي دارد

عليـه اصـول يادشـده تلقـي     » تباني« ،ه حقوق مالكيت فكري و حقوق رقابتبين دو رشت» تعامل«آيا 
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توان مالك حق انحصاري را به انتقال حـق   آيا ميكند در صورتي كه حفظ رقابت ايجاب ؛ و شود مي

  د؟     كر يا موافقت به استفاده سايرين از آن اجبار

بـا حقـوق    هقابل ـدر ماراده  تي ـكماصـل حا در اين مجال ما در پي اثبات اين فرض هستيم كه 

 هي ـتوجمشـهود و قابـل   » يامكانات اساس«پذيري در نظريه ميزان اين تأثير. منعطف استرقابت 

  .است

  

  حقوق رقابت، امكانات اساسي، حقوق مالكيت فكري، اصل آزادي قراردادي، حاكميت اراده واژگان كليدي:

  

  طرح مطلب   .1
]  115، ص 2؛151، ص1[ رغم حمايت از انحصـار قـانوني  ه ي حقوقي بها نظام تر بيش در

دارنده حق انحصاري از شـمول اجـراي قواعـد حقـوق     رفتار  و پذيرش انحصار طبيعي

كه بنگاه اقتصادي نبايـد در اسـتفاده از حـق انحصـاري     معنا بدين  1؛رقابت خارج نيست

ده انگارد و در انجام فعاليت اقتصـادي و اجـراي حـق    خود مقررات حقوق رقابت را نادي

در قراردادهـاي واگـذاري، شـروطي بگنجانـد كـه      ويـا   خود موجب اضرار ديگران شود

  رقابت گردد.  در اخلال موجب 

آثار و نتايج حاصل از تحليل رابطه حقوق رقابت و مالكيـت فكـري فراتـر از     وانگهي

ش نظريه سلطه حقوق رقابت بر مالكيت فكـري، دامنـه   اين دو حوزه است. بر فرض پذير

شود و در برخي موارد به قلمرو حقوق مدني و اصول  نفوذ آن به اين رشته محدود نمي

تـوان بـه الـزام بنگـاه      نمونه مـي عنوان  به كند. و قواعد حاكم بر قراردادها نيز سرايت مي

به واگذاري حق يـا امكانـات   » ان اساسيامك« مالك حق انحصاري مورد حمايت يا داراي

  د.    كر يادشده به ساير رقبا برخلاف ميل خود اشاره

 در اين فرض، چنانچه بنگاه اقتصادي داراي حق انحصاري، از نظر حقوق رقابـت در 

 داشــته باشــد، امتنــاع از واگــذاري حــق انحصــاري يــا مجــوز   قــرار» موقعيــت برتــر«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و  شـود  ي تلقـي مـي  ضـدرقابت  دسـتي ضـروري اسـت    ه براي بازار پاييني كبردار بهره

به نحوي كه حفـظ  باشد، » امكانات اساسي« چنانچه حق انحصاري يادشده واجد وصف

تواند  رقابت در بازار منوط به دسترسي ساير رقبا به امكانات يادشده باشده دارنده نمي

و مانع استفاده ديگـران از آن شـود. از ايـن رو، اگـر     د كنبه حق انحصاري خود استناد 

تابد، الزام دارنده به واگذاري  پذيري برمي حقوق مالكيت فكري رفع انحصار را با انعطاف

؛ توان با توسل به جهـات يـاد شـده توجيـه كـرد      حق ياد شده با شرايط مشخص را نمي

خارج از قلمـرو حقـوق مالكيـت فكـري      به انعقاد قرارداد،» اجبار« زيرا بررسي چگونگي

  طلبد. ست و تحليل ديگري را ميا مشمول قواعد و اصول حاكم بر قراردادها ،بوده

از ديـدگاه حقـوق رقابـت حـائز     نظراز پذيريش نظريه تعامل يا تعـارض، آنچـه   صرف

تواند به اين جهت كه حق يـاد شـده    اهميت است اين است كه صاحب حق انحصاري نمي

بر پيچيدگي آنچه مانع استفاده ساير رقبا شود.  ،حمايت حقوق مالكيت فكري است مورد

افزايد اين است كه  عدم حمايـت از حـق انحصـاري بـه علـت سـلطه حقـوق         موضوع مي

ملازمه با تحميل شـروط قـراردادي از جملـه    ها  آن رقابت بر مالكيت فكري يا تعامل بين

ده از حق ياد شده به دارنـده حـق انحصـاري نـدارد. از منظـر      قيمت، مدت و نحوه استفا

يـا حـق انحصـاري منـوط بـه      » امكان اساسـي « ي ديگران ازبردار بهره حقوق قراردادها

ولـي مشـكل جـايي    ؛ رعايت حق مذاكره طرفين و احترام به اصل آزادي قـرادادي اسـت  

در نتيجـه بـدون   و رقابتي هسـتند  آميـز يـا ضـد    ست كه برخي شروط قرادادي تبعيضا

توانـد اهـداف مـورد نظـر را      ها، صرف الزام به واگذاري نمي نظارت حقوق رقابت بر آن

تأمين كند. بنابراين حقوق رقابت هـم خـود واگـذاري، هـم شـرايط قـراردادي را كنتـرل        

  كند. مي

سؤال اساسي اين است كه اگر رفع انحصار به سبب ضـرورت حمايـت از رقابـت و    

توان اصل حاكميت اراده و  پذيري حقوق مالكيت فكري قابل توجبه است، چگونه ميأثيرت

كه مانع از اجبـار يـك طـرف بـه بسـتن قـرارداد و تحميـل شـروط         را آزادي قراردادي 

  ناديده گرفت؟   شود قراردادي بر او مي
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دادهـا از  راي حقـوق قر ثيرپـذير پاسخ اين سؤال در چگونگي تبيين منشأ و مبنـاي تأ 

تحليـل   نهفته است وآيد  ميبه شمار دهنده اين بحث  حقوق رقابت كه هسته اصلي تشكيل

  كند.   ميآشكار ها اهميت حقوق رقابت را  آثار و نتايج ناشي از پذيرش اين الزام

درخصوص جنبه عملي نظريه ياد شده، بايد اشاره كرد كه رويكرد پذيرفته شـده در  

قابت، از طريق گسترش قلمرو مفهوم نظم عمومي و ترجيح حفظ مصالح اجتماع حقوق ر

 گـردد. مخالفـت بنگـاه اقتصـادي داراي حـق انحصـاري يـا        بر منافع اشخاص اعمال مي

و تحميل شروط قراردادي از طرف او » امتناع از عرضه« واگذاري،با » امكانات اساسي«

تلقـي و بـا ضـمانت اجـراي       1»از موقعيت برتـر سوءاستفاده « ي،ربردا بهره به متقاضي

  شود.     ي مواجه ميضدرقابت اعمال

ابتدا به نفوذ حقوق رقابت بر  حقوق  .ايم براي تحليل موضوع دو بخش در نظر گرفته

ي ثيرپـذير جيـه تأ و سپس بـه تو ، »امكانات اساسي« مالكيت فكري از طريق اعمال نظريه

  اصول و قواعد عمومي قراردادها از حقوق رقابت خواهيم پرداخت.  

  

  . نفوذ حقوق رقابت بر  حقوق مالكيت فكري  2
تـوان بـا در نظـر گـرفتن اهـدافي كـه بـراي آن در نظـر          كاركردهاي حقوق رقابت را مي

اقتصـاد و بـا تكيـه بـر      اند تبيين كرد. تحقق اهداف ياد شده به وسـيله قواعـد علـم    گرفته

ي شده در علم حقـوق  بين يشپاجراهاي  مفهوم كارايي بررسي و به وسيله اعمال ضمانت

اگـر اجـراي    ولـي ؛ كنـيم  شود كه ما از آن به پيوند اقتصاد و حقـوق يـاد مـي    تضمين مي

حقــوقي نظيــر احتــرام بــه مالكيــت و لــزوم حمايــت از حــق  برخــي از اصــول و قواعــد

اصول  ،به عبارت ديگر. استناد كردها  آن توان به نمي ،ي، رقابت را مخدوش كندانحصار

صورت عدم تعارض با اصول پذيرفته شده در حقوق رقابـت قابـل    كلي حقوق فردي در

در حقـوق رقابـت نمونـه بـارزي از ايـن      » امكانات اساسـي « اجرا است. استناد به نظريه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قلمرو اصل حمايت از حقوق انحصاري و مالكيت فكـري   تأثيرپذيري است كه بدون شك

همين اساس در اين بخش سعي شده تا ضمن تبيين مفهـوم نظريـه   بر كند.  را محدود مي

  ياد شده، كاربرد آن در حقوق رقابت و تأثير آن بر حقوق مالكيت فكري بررسي شود.   

  

  قابتكاربرد آن در حقوق ر و 1»امكانات اساسي« . نظريه1- 2
رغـم  ه ي دارد. استناد بـه نظريـه يادشـده ب ـ   ضدرقابت گاهي حمايت از مالكيت فكري آثار

قواعد كلي حقوقي به آن وارد شده است باعث اصـلاح مشـكل يـاد     براساس ايراداتي كه

شود. قبل از مطالعه تأثير كاربرد نظريه ياد شده در حقـوق رقابـت، لازم اسـت     شده مي

  شود.           فهوم نظريه و همچنين پيشينه آن به اجمال مرورابتدا م

  

 . معرفي نظريه  1- 1- 2

مستلزم معرفي پيشينه تاريخي و خاسـتگاه آن   ،»امكانات اساسي« شناخت مفهوم نظريه

 ريشه در حقوق ضدكه    آن اين پس از تبيين مفهوم نظريه ياد شده، به سابقهاست. بنابر

  شود.   دارد اشاره ميآمريكا تراست 

  

 . مفهوم نظريه 2- 1- 2

ه ورود به بازار يا ادامه رقابت چبا در نظر گرفتن فلسفه وضع قواعد حقوق رقابت، چنان

ها يـا وسـايلي باشـد كـه در انحصـار يـك بنگـاه         منوط به استفاده از امكانات و توانايي

هـاي لازم و   ر شـرايط نظيـر هزينـه   يا سـاي ها  آن اقتصادي است و به جهت خصوصيات

بـراي بنگـاه اقتصـادي    هـا   آن سـازي و جـايگزيني  هاي موجود امكـان همانند  محدوديت

رغـم مخـالفتش بـه واگـذاري     ه توان مالك امكانات را ب متقاضي وجود نداشته باشد، مي

  ].4، ص3[ به سايرين ملزم كردها  آن حق استفاده از

آن توضـيح داده   وم  و قلمرو اين نظريه، لازم است ابتدا عناصربراي تبيين بهتر مفه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. the essential facilities doctrine 
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هاي فنـي،   و قابليت ها شامل تمام توانايي ،در اين عبارت، كلي بوده» امكانات« د. كلمهنشو

امــوال اعـم از مــادي و معنـوي، مالكيــت فكـري، صــنعتي،     اطلاعـات، خــدمات، حقـوق و  

اسـتفاده  ها  آن انجام يك فعاليت اقتصادي ازهايي است كه براي  تأسيسات، و زيرساخت

    .شود مي

دهنده اهميت و جايگاه امكانات يادشده در اجرا و اسـتمرار  نيز نشان» اساسي«وصف

هـاي اقتصـادي،    كه به جهـت وجـود محـدوديت    اي ، به گونهفعاليت بنگاه اقتصادي است

  وجود نداشته باشد. ها  آن سازي شابهامكان جايگزيني و م عملاً ...و فني، قانوني 

تلقـي شـوند؛   » اساسـي « بنابراين، با تحقق دو شرط كلي ممكن است برخي امكانـات 

ادامـه   ،كه امكانات يادشده در انحصار بنگاه اقتصادي داراي موقعيت برتر بـوده  اول اين

بـاي جديـد بـه بـازار     ها و همچنين اجـراي رقابـت عملـي يـا ورود رق     فعاليت ساير بنگاه

بنگاه اقتصادي كه  اين پذير نباشد. دوم طور عملي امكانه بها  آن بدون استفاده از مربوط

متقاضي نتواند به طرق معمولي و با صرف هزينه معقول و متناسب، چنين تأسيسـات و  

م امكـان  در نتيجـه عـدم دسترسـي بـه امكانـات يادشـده و عـد        و امكاناتي را ايجاد كند

 گيري امكانـات ديگـر رقابـت را در بـازار مختـل كـرده، موجـب       كار هيا بها  آن جايگزيني

  موجب انحصار شود.

و  2گسـتري اتحاديـه اروپـا   دو ديـوان دا  1آمريكـا تراسـت   رويه قضايي حقوق ضـد 

قابـل  را » امكانات اساسـي « نيز با در نظر گرفتن اين نكته، زماني نظريه كمسيون مربوط

در انحصار بنگاه اقتصـادي كـه داراي موقعيـت برتـر اسـت      » امكان « داند كه استناد مي

از نظر فني و اقتصادي در وضـعيت  كه  اين ها، يا به جهت قرار داشته باشد و ساير بنگاه

توانـايي   سـازي امكانـات يادشـده،   به لحاظ عـدم امكـان همانند  ويا  دارند تري قرار پايين

به بنگاه مالك، بدون موافقـت او قـادر بـه     را نداشته و به سبب وابستگيها  آن جايگزيني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Associated Press v. US, 224 US 383, 1912.  Aspen Skiing v. Aspen Highlands Skiing, 472 

US 585, 1985. 

2. Magil aff.C-241/91, P ; CJCE,29 avril 2004, IMS Health, C-418/01;TPI, 17 Septembre 
2007, Microsoft Corp. c. Commission, T-201/04 
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  ادامه فعاليت و رقابت در بازار نباشند. 

بنگـاه دارنـده حـق انحصـاري بـا       ،اين اساس، براي حفظ رقابت عملي در بـازار  بر 

واهـد بـود. بـا در نظـر گـرفتن مطالـب       احراز شرايطي ملزم به واگذاري حـق يادشـده خ  

هاي مفهـوم شـناختي    نظر از مباني عملي نظريه يادشده و با تكيه بر جنبهگفته، صرفپيش

توان امكانات اساسي را شـرايطي دانسـت كـه در آن يـك بنگـاه داراي موقعيـت        آن، مي

بـه طـرق   هـا   آن هـا و امكانـاتي را در اختيـار و كنتـرل دارد كـه ايجـاد       برتر، زيرساخت

  براي ادامه فعاليت ساير رقبا ضروري است.ها  آن و دسترسي بهنيست معمولي ممكن 

  

 . پيشينه نظريه3- 1- 2

و كـاربرد آن در  » امكانـات اساسـي  « كنون گفته شد، اسـاس نظريـه  تاآنچه با عنايت به 

اسـت كـه در   آمريكـا  ت حاصل ابتكار رويه قضايي در حقـوق ضـد تراس ـ   حقوق رقابت

بـه  شـده و  نيز مورد استناد واقـع   1ي حقوقي از جمله حقوق اتحاديه اروپاها نظام ساير

شكل امروزي پرورش يافته است. پيشينه اين نظريـه را بايـد در ابتـداي قـرن گذشـته و      

در هرچنـد   .صـادر شـده اسـت    1912كه در سـال  جست  2رأي مشهور ترمينال ريل رد

 ه،صـراحت اشـاره نشـد    به نظريه يادشده به نحوي كه امروزه رايج است بهمزبور رأي 

 گـذاري كـرد. در ايـن پرونـده     كار گرفته شده در آن، نظريه را پايهه ولي نحوه استدلال ب

نقـل ريـل رد كـه در صـنعت حمـل و نقـل ريلـي موفقيـت          هـاي حمـل و   اتحاديه شـركت 

هاي حمل و نقـل را از طريـق تسـلطي كـه بـر       گيري كسب كرده بود فعاليت شركتچشم

زيرا ايـن اتحاديـه، تنهـا راه ارتبـاطي     ؛ كنترل و محدود كرد داشت 3بندر شهر سن لويس

پـي بـود بـه اعضـاي      سي ني كه از طريق عبور از پل و اسكله ميرا دسترسي به بندرگاه 

سايرين و رقباي غير عضو، حتي بـا دريافـت عـوارض     با استفاده ،اختصاص داده خود

هـايي   به اين طريق توانست با اعمال محدوديت بر فعاليـت شـركت  و  عادلانه مخالف بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ibid. 

2. Terminal Railroad http://en.wikipedia.org/wiki 

3. Saint Louis 
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هاي شرقي مبادرت به  كه عضو اتحاديه ياد شده نبودند و از غرب ايالات متحده به ايالت

توانسـتند   نميها  آن زيرا؛ ندمختل ك كردند رقابت را در بازار مربوط حمل زغال سنگ مي

پي عبور كنند. رقباي اتحاديه بـراي   سي ني بدون استفاده از امكانات بندري يادشده از مي

خواستار دسترسـي خـود بـه امكانـات يادشـده بـا        ،دهكر ارفع اين محدوديت طرح دعو

  شرايط و قيمت عادلانه شدند.

قانون شـرمن كـه شـروع بـه ايجـاد انحصـار را        2بخش  براساس ها ادعاي خواهان

گـرا از مقـرره    ولـي دادگـاه عـالي بـا تفسـيري حـداقل      ؛ دانست استوار بـود  مجرمانه مي

ضمانت اجـراي كيفـري، اتحاديـه يـاد شـده را از اتهـام انتسـابي         يادشده، بدون تكيه بر

يت سـاير رقبـا در   ولي او را با اشاره به مفهوم نظريه مـذكور بـه پـذيرش عضـو     ،تبرئه

  د.         كر مندي از امكانات مذكور محكوم هاعطاي حق بهر اتحاديه و مĤلاً

ولـي   ،هـا بـود   ظـاهر بـه زيـان خواهـان     هرچند محروميت از عضويت در اتحاديه به

خوبي دريافته بودند كه اين وضعيت بيش از هر چيـز رقابـت را    كننده به قضات رسيدگي

اعضاي اتحاديه با تشكيل كارتل موانعي براي  چه اين كه؛ كند به شكل جدي مخدوش مي

ورود ساير رقبا به بازار حمل و نقل ايجاد كرده بودند. در نتيجه بـازار فقـط در اختيـار    

هاي وابسته به اتحاديه مزبور بود و سـايرين كـه بـدون دسترسـي بـه امكانـات        شركت

شـك منتهـي بـه     امري كـه بـي  ؛ خارج شدنديادشده قادر به ادامه فعاليت نبودند از بازار 

  انحصار شد.  

رأي خـود  » امكانات اساسي« هرچند ديوان عالي كشور به جهت عدم آشنايي با واژه

ولي اسـتدلال بـه    ،ده بودكر استوار - تباني - ي ضدرقابت با تكيه بر نفي توافق تر بيش را

سـان چـراغ    هاي ديگري شـد تـا بـدين    بدوي در پروندهاي ه بخش دادگاه عمل آمده الهام

حقـوق رقابـت باشـد و آينـدگان      مهـد عنـوان   بـه  مريكاآنهضت ضد تراست  ايراهي بر

  نظريه يادشده را در نظام حقوقي خود نهاديه كنند.     ،بتوانند با تمسك به آن
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  در حقوق رقابت» امكانات اساسي«. كاربرد نظريه2- 2
تواند پايدار بمانـد؛   در صورت تحقق نمي ،جنبه آرماني داردكه  اين قابت كامل علاوه برر

زيرا با افزايش قدرت بـازاري بنگـاه و سـلطه او، بـازار بـه رقابـت عملـي نزديـك و در         

  صورتي كه تعداد رقبا كاهش يابد انحصاري خواهد شد.  

مفيد است كـه از رقابـت موجـود در    جهت از اين » امكانات اساسي« استناد به نظريه

 زيـرا د؛ كن ـ بازار حمايت و با رفع موانع ورود سايرين، از ايجاد انحصار جلو گيـري مـي  

شـان در ادامـه فعاليـت    عدم امكان دسترسي ساير رقبا به امكانـاتي كـه بـه لحـاظ اهميت    

شان انحصـاري هسـتند   »زينيقابليت جايگ« و به جهت نداشتن» اساسي« ها آن اقتصادي

  گردد. باعث كاهش رقابت مي

جنبه نظـري فوايـد عملـي     علاوه بر ،اعمال نظريه يادشده و آثار آن در حقوق رقابت

؛ توجـه داشـت   نيز دارد. براي بررسي نتايج عملي آن ابتدا بايد به محدوده بازار مربـوط 

جانبي است. منظور از بازار  زيرا اعمال تئوري يادشده مستلزم وجود دو بازار اصلي و

بازاري است كه بخش قابـل تـوجهي از آن در اختيـار و سـلطه بنگـاه اقتصـادي        ،اصلي

و بــازار جــانبي، بـازاري اســت كـه بنگــاه متقاضــي    قـرار دارد  داراي امكانـات اساســي 

 پس براي تعيين محدوده آن، بايد به. كند ميدسترسي به امكانات يادشده، در آن فعاليت 

 امكاناتي كه بنگاه اقتصادي براي ادامه فعاليـت خـود اسـتفاده از   » اساسي« تبيين وصف

  داند پرداخت. را ضروري ميها  آن

امكاني  چه نوع اموال ودرخصوص شود اين است كه  مطرح مي كهسؤالي اين، بنابر 

حسب ظاهر، استناد به قاعده يادشـده بـراي   چند برهر. ردتوان به اين نظريه استناد ك مي

ايـن قبيـل    در» اساسي« تسهيل دسترسي به امكانات و اموال مادي است و اثبات وصف

تــر اســت، ولــي اجــراي ايــن نظريــه منحصــر بــه امــوال مــادي نيســت و   امــوال آســان

آن  براسـاس  خصوصيتي در وضعيت فيزيكي اموال مورد نظر وجـود نـدارد تـا بتـوان    

  مادي را از شمول نظريه مورد اشاره خارج دانست.اموال غير

افزارهـا   هاي خاص، نرم ها، فناوري امكان دسترسي به برخي اطلاعات و داده وانگهي
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ي نيز به حـدي بـراي حفـظ رقابـت ضـروري      بردار بهره حتي مجوزهايويا  ها و برنامه

شود. به همين اعتبار، بايد اذعان  بازار ميكارامدي مانع ها  آن به است كه عدم دسترسي

ها، طبيعت اموال و ماهيـت   داشت كه براي حفظ رقابت و همچنين تنظيم روابط بين بنگاه

ي، داربـر  بهـره  يا توزيع و فرانشيز يا حقفناوري كه مربوط به انتقال  قرارداد، اعم از اين

 درتـأثيري   ،هـا و تأسيسـات باشـد    يا مربوط به امكان دسترسي بـه برخـي زيرسـاخت   

  .   ندارداجراي نظريه 

آن، » اساسـي « خلاف وصـف را بـر » امكانـات « اصطلاحبايد براي حفظ كليت نظريه، 

بـه   ؛ي باشـد مادبرگيرنده كليه حقوق و اموال اعم از مادي و غيرد تا دركر تفسير موسع

هـا،   هـا مثـل پـل    هـا و زيرسـاخت   ها، خدمات، كالاهـا و سـاختمان   كليه توانايينحوي كه 

هوايي، مخابراتي، پسـتي و حتـي   ، اي، ريلي هاي ارتباطي مجازي، جاده ها، شبكه فرودگاه

بـراي  ا ه ـ آن كـه دسترسـي بـه   را  هاي فضـايي خـاص   ايستگاهو هاي راديويي،  فركانس

  .    دربربگيردترويج رقابت و ورود به يك بازار مؤثر است 

ــراي اساســي هــا  آنبــودن  در توصــيف امكانــات بايــد گفــت صــرف انحصــاري  ب

بـه حـدي بـراي    هـا   آن شان كافي نيست، بلكه لازم است احراز شود دسترسي بهدانستن

قادر به ادامه فعاليت خود يا ورود بـه  ها  آن بنگاه ضروري است كه هم بدون استفاده از

توانايي ايجاد چنـين امكانـاتي بـراي او فـراهم نبـوده يـا توجيـه         بازار نباشد و هم عملاً

  اقتصادي نداشته نباشد.  

اين است كه آيـا لازم اسـت بـين دو بنگـاه متقاضـي و دارنـده امكانـات         سؤال ديگر

با اين توضـيح  ؛ رسد نظر ميبه اسخ اين سؤال در بادي امر مثبت رقابت باشد يا خير؟ پ

كه اين وضعيت زماني  قابل تصور است كه بين دو بنگاه رقابت وجـود داشـته باشـد و    

ي نسـبت بـه بنگـاه    تر بيش بنگاه دارنده نيز از موقعيت اقتصادي برتر و قدرت و توانايي

استناد به نظريه وجود ندارد. به نظر نگارنده متقاضي برخوردار باشد والا موجبي براي 

كـه  بـراي اجـراي نظريـه لازم     معنا بايد از اين ظاهر گذشت و قائل به تفصيل شد؛ بدين 

تـوان گفـت    نيست كه دو بنگاه در موقعيت رقابت عملي باشند. در توجيه ايـن مطلـب مـي   
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نوط به استفاده از امـوال، تأسيسـات   ادامه فعاليت بنگاه اقتصادي مورد نظر م چه گاهاگر

و اطلاعاتي است كه در تملك انحصاري بنگاه اقتصادي رقيبي است كه در موقعيت برتر 

اي،  از جمله انگيزهاي اقتصادي، تجـاري و حرفـه   دارد و بنگاه اخير به دلايل متعدد قرار

ولـي حمايـت از   ؛ ديگـران نـدارد  بـه   ي از آن امكانـات بـردار  بهره تمايلي به واگذاري حق

 ، بلكهكه در آن بين دو بنگاه رقابت عملي وجود داردنيست رقابت تنها ناظر به وضعيتي 

رفع موانـع ورود رقبـاي مسـتعد بـه بـازار نيـز        ،همين اندازه كه رقابت عملي مفيد است

باشـند بـراي   رقابت بـالقوه  همين كه دو بنگاه در وضعيت  ،تواند مؤثر باشد. بنابراين مي

  استناد به نظريه ياد شده كافي است.    

رفـع و  ها به بازار را  اعمال نظريه ياد شده موانع دسترسي ساير بنگاه كه حاصل آن

توانـد بـه    كند. در نتيجه، بنگـاه اقتصـادي داراي موقعيـت برتـر نمـي      رقابت را تقويت مي

زيرا مخالفت ؛ لت رقابتي خارج و به انحصار تبديل شودرفتار كند كه بازار از حااي  هگون

  كند. تنها رقباي موجود، بلكه رقباي مستعد ورود به بازار را نيز حذف مي با واگذاري نه

  

حقـوق   تأثيرپذيري اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادي از. 3

  رقابت
مالي اشخاص با الهـام از  - يو مناسبات اقتصاد دخالت دولت در روابط قرارداديفرايند 

مكاتب فلسفي از نيمه دوم قرن پيش تشديد و با توجيهات مختلـف افـزايش يافتـه اسـت.     

ها و منع افراد از انجام معـاملات و تصـرف    اگرچه در گذشته مداخله با اعمال محدوديت

در قالـب   ،گرفـت، امـروزه شـيوه مداخلـه جنبـه مثبـت داشـته        در اموالشان صورت مـي 

نظريـه   .شـود  الزام به انجام معامله و سـاير اعمـال حقـوقي متجلـي مـي      تي نظيرارشادا

آن است كه در قالب قراردادهاي اجباري قابل بررسـي   نمونه بارزي از ،امكانات اساسي

  است.  

گفته، ذكر چند نكته لازم است. ابتـدا بايـد   قبل از تشريح نحوه تأثيرپذيري اصول پيش
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حاكميت اراده اين است كـه اراده اشـخاص مسـتقل از حكـم      اشاره كرد كه مراد از اصل

] و منظور از آزادي قراردادي اين است كـه طـرفين    145، ص4[ گذار منشأ اثر استقانون

تنها در انعقاد قرارداد، بلكه در تبيين محتواي آن و انتخاب طرف قـراردادي خـود آزاد    نه

  ]. 58، ص5[ باشند

از نظر مبنايي دارند ارتباط بين اين دو، برخـي را بـر   رغم تفاوتي كه اين دو اصل ه ب

در توجيـه ايـن ارتبـاط    . ]46ص، 6؛ 59، ص5[ آن داشته تا يكي را نتيجه ديگري پندارنـد 

توان گفت كه با لحاظ اصـل حاكميـت اراده و احتـرام بـه قصـد مشـترك طـرفين در         مي

فـاد و شـروط قـراردادي    پيمان خود و تعيين مانشاي قرارداد، آزادي آنان در انتخاب هم

  .] 44، ص7[ شود رعايت مي

كنـد و   رعايت اصل حاكميت اراده، اجراي اصل آزادي قراردادي را تضمين نمـي  ولي

ن اسـت عادلانـه   يتوان  قرارداد را به  اين جهـت كـه محصـول قصـد مشـترك طـرف       نمي

آرمـاني دارد و بـا   جنبـه   تـر  بـيش  آزادي اراده در مفهوم اجتماعي خود، دانست. وانگهي

ــاده    ــي در س ــال آن حت ــت. اعم ــاقض اس ــي در تن ــات عين ــا    واقعي ــود ب ــكل خ ــرين ش ت

عـلاوه بـر ايـن،آزادي     هايي كه محصول زندگي اجتماعي اسـت همـراه اسـت.    محدوديت

. اسـتناد بـه اصـول    ]12، ص8[ كنـد  عـدالت اجتمـاعي را تـأمين نمـي     قيد و حصر نيـز  بي

تنـوع نيازهـا و تعـارض منـافع، موجـب اسـتيلاي       يادشده بـه جهـت محـدويت منـابع و     

بايـد روابـط   اجتمـاعي  شـود. در نتيجـه، بـراي تحقـق عـدالت       قدرتمندان بر سايرين مـي 

  را تعديل كرد.  » ها خواهش« قراردادي را اداره و

طـولاني  اي  هضرورت دخالـت عـاملي خـارج از بـازار سـابق     از ديدگاه حقوق رقابت، 

ويـژه در فرضـي كـه وضـعيت      ارد. در اين خصوص امروزه با تكيه مفهوم كارايي، بـه د

  تر است.         نظر كم ي حقوقي اختلافها نظام انحصار طبيعي يا قانوني حاكم است بين

تـوان بـا اسـتناد بـه      مـي  1با اين وصف در نظام حقوقي ما نيز همانند حقوق فرانسـه 

هـاي فـردي را كاسـت. در     مصالح اجتماعي، قلمرو آزادي مفهوم نظم عمومي براي حفظ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قانون مدني فرانسه 1133 و 6ماده . 1
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ي حقـوقي كـه مقـررات و قواعـد     هـا  نظام تر بيش شود چگونه در اين بخش مشخص مي

 توان با تكيـه بـر همـين مبنـا توافـق بنگـاه اقتصـادي را        اند، مي حقوق رقابت را  پذيرفته

ابطال كرد. به همـين  آن قت با قواعد عمومي قراردادها و به رغم مطابدانست  يضدرقابت

  ي خواهيم پرداخت. ثيرپذيرجهت ضمن تشريح قلمرو نظم عمومي به ارزيابي اين تأ

  

  . نظم عمومي، كاركردها و گستره آن1- 3
 سـاير  ، مفهـوم آن در حقـوق مـا و   1رغم اشـاره بـه نظـم عمـومي در متـون قـانوني      ه ب

 پذيري آن مـانع از  ابهامات ناشي از خصوصيت انعطاف .وقي روشن نيستي حقها نظام

تـرين شـكل خـود،     بـا ايـن حـال در سـاده     اين شده تا تعريف روشني از آن ارائه شود.

اجراي  ،كننده منافع اجتماع بوده توان آن را مجموع قواعد و مقرراتي دانست كه تأمين مي

خلاف ي كه افراد نتوانند در معاملات خود بـر به نحو ؛آن از طرف حاكميت تضمين شود

  آن توافق كنند.

و ابهامـات مربـوط بـه     شـده ارائـه  با توجه به تعاريف گوناگوني كه از نظم عمـومي  

انواع نظم عمومي اجماعي وجود ندارد. با اين حال با تكيه بـر   قلمرو اعمال آن، در تقسيم

قضـايي و   - در حمايت از مصالح اجتماعي و امنيت اقتصاديي شده بين يشپكاركردهاي 

 براسـاس  آن را قلمرو و  بندي آن يافت توان مبنايي عيني براي دسته منافع اشخاص، مي

ملـي و   ،خـانواده  ،قضـايي  ،اقتصـادي  ،كرد: نظم عمـومي سياسـي، اداري   هدفش تقسيم

كننده منافع عمومي و فردي و خـانوادگي،   تضميناند كه  فراملي از اين دستهو  ،المللي بين

  ملي و جهاني هستند. 

آن پرداختـه  » اقتصـادي « بـه كـاركرد   دن گستره نظم عمومي، صرفاًكر براي محدود

شود تا مشخص شود چگونه دايره اصـل حاكميـت اراده و آزادي قـراردادي، بـدون      مي

  شود.   نياز به تصريحات قانوني محدود مي

هـاي   لحـاظ تحـولات سياسـي اجتمـاعي و تكيـه بـر جنبـه        ترديـد، امـروزه بـا   بدون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ق.م.975 ماده و  10. ماده2
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 اقتصادي قرارداد، دخالـت دولـت در روابـط قـراردادي گسـترش يافتـه و نظـم عمـومي        

  ؛]3، ص9[ هـاي اصـل آزادي قـراردادي شـناخته شـده اسـت       يكي از محدوديتعنوان  به

قـراردادي نـاگزير از بسـتن پيمـاني اسـت كـه        ها، طرفگوني نياز زيرا با توجه به گونه

پيوندد. بـه همـين    با اعلام قبول خود به آن مي نقشي در تنظيم شروط آن ندارد و صرفاً

از . انـد  گونه قراردادها را الحـاقي و ايـن دسـته از شـروط را تحميلـي ناميـده       اعتبار اين

 تأثير نيسـت.  ن بيديدگاه حقوق رقابت وضعيت و موقعيت طرفين قرارداد در توصيف آ

از ويـا   از موقعيـت برتـر  سوءاسـتفاده  ي ضـدرقابت  تـوان بـه رويـه    نمونـه مـي  عنوان  به

  وابستگي اقتصادي اشاره كرد.

استناد به اين اصول به جاي حمايت از طرف ضعيف قـراردادي،   ،در چنين وضعيتي

نـدارد در معـرض    موقعيـت يكسـاني قـرار    پيمـان خـود در   بـا هـم   كـه  اين او را به جهت

تـوان افـزايش درآمـد فـردي و رفـاه       ديگـر نمـي   دهد. پس قرار مي ناپذيرمخاطرات انكار

  اجتماعي را مرهون گسترش آزادي قراردادي دانست.

 ولي ابتدا بايد قلمرو آن و مرز ميـان  ؛به نظم عمومي ضروري استرجوع  ،بنابراين 

مظهر اراده ملـي در پـي حمايـت از آن اسـت از     عنوان  به كه حاكميت» مصالح اجتماعي«

از طرف ديگر مشخص شود تا بتوان با در نظر گـرفتن لـزوم   » منافع افراد« يك طرف، و

ي اصـل آزادي قـراردادي را   ثيرپـذير منافع اشخاص، ميزان تأ ترجيح مصالح عمومي بر

  زد و حدود و ثغور قواعد امري و تكميلي را از هم ديگر باز شناخت.تخمين 

منافع افراد ترديدي نيست،  برتري مصالح عمومي بر رغم اين كه دره با اين وصف ب

در مورد ارتباط نظم عمومي اقتصادي با اصل آزادي عمل بنگاه اقتصادي  بـا تكيـه بـر    

  نظر وجود ندارد.   تفاقپردازان حقوقي ا نظريهبين  ،مفهوم كارايي

منشأ اختلاف اين است كه برخـي بـا در نظـر گـرفتن ارتبـاط ميـان نظـم عمـومي و         

اقتصاد، و ترجيح مصالح جامعه بر منافع اشخاص، همچنان به گسـترش قلمـرو مفهـوم    

نظم عمومي اقتصادي و سـلطه آن بـر اصـل آزادي قـراردادي و حاكميـت اراده اعتقـاد       

نظر اينان افول اصل آزادي قراردادي خصوصيت نظام حقـوقي   ]. به 279، ص10[ دارند
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نظير مقـررات مربـوط    ،در قوانين نيم قرن گذشته ]. با استقرا 293، ص11[ معاصر است

توان ادعا كرد كه با الهـام از نظـم عمـومي اقتصـادي، قلمـرو اصـل        به حقوق رقابت، مي

  ].2ص13؛1074، ص12[ آزادي قراردادي بيش از پيش كاهش يافته است

 مدعي هستند كه در تقابل بين نظـم عمـومي و آزادي قـراردادي، قلمـرو     بعضي ديگر

آزادي بنگـاه   تـوان از  نمـي  ] و73، ص13[ نظم عمومي نسـبت بـه گذشـته كـاهش يافتـه     

كننـده و مصـالح عمـومي كاسـت و او را از      اقتصادي به بهانه حمايت از منـافع مصـرف  

  اقتصادي است منع كرد.  انجام فعاليتي كه داراي كارايي 

بين دو نظر و انتخاب يكي، بايد از اختلافات يادشده چشم پوشـيد و  مقايسه در مقام 

حائز اهميت اسـت ايـن   آنچه به تأثير نظم عمومي بر اقتصاد توجه كرد. براي اين منظور 

  گردد.ارائه است كه برداشت درستي از ارتباط بين نظم عمومي و نظم عمومي اقتصادي 

براساس نظر نخست، حمايت از منافع عمـومي تنهـا از طريـق اعمـال محـدوديت بـر       

ولي كاركرد حمـايتي، تنهـا كـاركرد نظـم عمـومي      ؛ گيرد اصل حاكميت اراده صورت مي

توان متناسب با شرايط حاكم بين دو نظـر   هاي ديگر آن مي با شناسايي كاركرد و نيست

كرد. در هر حال بايد پذيرفت كه هـدف از گسـترش قلمـرو مفهـوم     ياد شده تعادل ايجاد 

نظم عمومي تنها برقراري عدالت قرادادي نيست و مصالح عمومي تنهـا از طريـق ايجـاد    

بلكه نظم عمومي اقتصادي  با تكيه بر كـاركرد  ، شود محدوديت براي ديگران حاصل نمي

زايش كـارايي اقتصـادي   ايجاد فرصـت يكسـان بـراي رقبـا، موجـب اف ـ      ارشادي خود و

  شود.   مي

ه گذشـته مقرراتـي بـه منظـور حمايـت از طـرف ضـعيف        هدر چند د به همين جهت 

اقتصادي و هـدايت اقتصـاد و منـابع ملـي تصـويب       - قراردادي و تضمين امنيت قضايي

د. فلسـفه اصـلي تـدوين ايـن مقـررات ايـن اسـت كـه حاكميـت بتوانـد در روابـط            ان دهش

عنـوان   بـه  با در نظر گرفتن آثار اقتصادي آن، از قـرارداد  ،افراد نظارت داشته قراردادي

ن يطـرف در جهت تحقق اهداف مورد نظـر   2مداو كار 1وسيله توزيع ثروت به شكلي مؤثر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. effective 

2. efficient 
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  ترين هزينه و حفظ مصالح عمومي استفاده كند.    ين فايده و كمتر بيش با

شـود كـه    گفته مـي اهـداف پيش ـ تحقق د به نظم عمومي زماني منتهي به گفته شداستنا

بتوان ميان منافع خصوصي و مصالح عمـومي تعـادل و تـوازن برقـرار كـرد. بنـابراين       

ي حقـوقي هـم حـوزه اعمـال آن را     هـا  نظام علاوه بر نسبي بودن اين مفهوم، تفاوت بين

نظام حقوقي آزادي محور و اقتصاد مبتني بر كند. با در نظر گرفتن خصوصيت  مبهم مي

بازار، دو كاركرد مشخص براي مقررات مربوط به نظم عمومي اقتصـادي قابـل تصـور    

بـازار خلاصـه   » مـديريت « از طرف ضعيف قرارداد و» حمايت« است. اين دو كاركرد در

قائل براي نظم عمومي » رانهگهدايت« و» گرانهحمايت« توان دو جنبه از اين رو مي .شود مي

  گيرد.   شد كه به ترتيب مورد بررسي قرار مي

  

  . جنبه حمايتي نظم عمومي  1- 1- 3

پيمـاني كـه    از هـم بايد مقصود از كاركرد حمايتي نظم عمومي اين است كه نظام حقوقي 

 زيـرا فـرض ايـن اسـت كـه اصـل      ؛ حمايـت كنـد  تر از طرف قراردادي خود است  ضعيف

كه تواند عدالت معاوضي را در قراردادي  تنهايي نمي آزادي قراردادي و حاكميت اراده به

د. در اين فرض، نظم عمـومي بـا تكيـه بـر جنبـه      نابرابر شكل گرفته است تضمين كن ذاتاً

گرانه خود ناتواني قرارداد را در توزيع عادلانه ثـروت جبـران، و عـدالت تـوزيعي     حمايت

 ،ي حقـوقي پيشـرفته  هـا  نظـام  در شـود. بـه همـين جهـت     اوضي مـي جايگزين عدالت مع

در برخـي از عقـود نظيـر بيمـه، اجـاره، و      » هاي مصرفي قرارداد« با شناسايي گذارقانون

ها  نظـارت و شـروط تحميلـي را باطـل اعـلام       با تصويب مقررات آمره، بر توافقو كار، 

  نشود.  اي  ههاي طرف حرف خواهي يادهكننده قرباني ز كند تا مصرف مي

زيرا ؛ قابل اعمال است هاي اقتصادي نيز قاعده يادشده در روابط قراردادي بين بنگاه

استفاده از نابرابري رابطـه قـراردادي در   وءعلت اصلي مداخله كه عبارت است از منع س

حقوق رقابـت هـم از ايـن     جا هم  وجود دارد. تأثيرپذيري قواعد عمومي قراردادها از اين

كند. بنابراين مقررات مربوط به اين رشته  واجـد وصـف نظـم عمـومي      منطق پيروي مي
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خلاف آن مقـررات  توانند بـر  ها نمي تنها بنگاه د: نهنشو آمره محسوب مي ،اقتصادي بوده

  1.بلكه چنانچه توافق يادشده موجب اخلال در رقابت شود باطل است ،توافق كنند

تشخيص اين امر كه قرارداد مخل رقابت است يا خير بايد به ميـزان تـأثير آن    براي 

بر رقابت توجه كرد. با در نظر گـرفتن ضـابطه يـاد شـده، مشـروعيت قـرارداد نيـز در        

شود و عدم مغايرت قرارداد با قوانين و  مطابقت آن با نظم عمومي اقتصادي خلاصه مي

ضمانت اجراي نقـض   ،اين معاملات بوده مقررات مزبور از زمره شرايط اساسي صحت

  .استقواعد مذكور بطلان معامله 

توان ارتباط حقوق رقابت را با رفاه اجتماعي و شـكوفايي اقتصـادي    نميعلت به اين 

در حـوزه حقـوق    از يك سو  و با حقوق قراردادها از سوي ديگر ناديده گرفت. وانگهـي 

تـوان از آن،   شود و نمي ظاهر مي» قرارداد« ي در قالبضدرقابت رفتارهاي تر بيش رقابت

وسـيله  عنـوان   بـه  قـراردارد، » موقعيت برتر« خصوص در فرضي كه يكي از طرفين درب

 مناسبي براي توزيع ثروت استفاده كرد.  

رداد هـدف مشـترك حقـوق    حمايـت از طـرف ضـعيف قـرا    كـه   ايـن  رغمه بنابراين، ب

و تعـاملاتي بـين آن دو وجـود دارد، شـيوه حمايـت در       قرادادها و حقوق رقابـت اسـت  

هاي بازار و  ها متقاوت است. در حقوق رقابت براي اصلاح نابساماني از اين رشتههريك 

كه بـا   ي شده استبين يشپهايي نظير اصلاح يا ابطال قرارداد  حفظ رقابت ، ضمانت اجرا

ايـن، روش مبـارزه بـا     در حقوق قراردادها وجود دارد متفـاوت اسـت. عـلاوه بـر    آنچه 

يكسـاني تبعيـت   » منطـق « در حقـوق قراردادهـا و حقـوق رقابـت از    » غالب« تحميل اراده

 علت اين تفاوت ممكن است ناشي از اين امـر باشـد كـه حقـوق رقابـت بـيش از       .كند نمي

  ي دارد.  صبغه حقوقي داشته باشد ماهيتي اقتصادكه  آن

مفـاهيم و اصـول حقـوقي     براسـاس  نـه  ،بر همين اساس لازم اسـت روابـط طـرفين   

درستي احراز شود كه  هتا بگردد صرف، بلكه با تكيه بر تحليل اقتصادي حقوق بررسي 

توانـد   اردادي مـي آيا كارايي اقتصادي حاصل از نقض اصل حاكميـت اراده و آزادي قـر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  44ق.ا.س ك.ا  44. ماده 1
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يا خير. كند هاي حاصل از نقض اصول ياد شده و تضعيف امنيت قضايي را جبران  زيان

مدي و رفاه اجتماعي و شكوفايي اقتصادي شده اسـت يـا   امنتهي به كار ،به عبارت ديگر

د حقوق چگونگي توجيه برتري قواعدرخصوص توان  مينه؟  با تكيه بر اين طرز نگرش 

نظر رقابت بر حقوق مالكيت فكري و قواعد عمومي قراردادها و ساير اصول حاكم اظهار

بلكه قرارداد تابع نظم عمـومي   ،و اذعان داشت كه اراده طرفين منبع منحصر تعهد نيست

  شود. ي تعريف ميضدرقابت اقتصادي است و با لحاظ آن رفتار

اي  هط ـببراي برقـراري عـدالت در را   رقابت صرفاًبر اساس اين ديدگاه، قواعد حقوق 

، منافع اشـخاص تأسـيس نشـده    نابرابر است، يا براي ترجيح مصالح عمومي بر كه ذاتاً

گردد تا ضمن مديريت و هدايت قرارداد موجـب    بلكه سياست رقابتي به نحوي تدوين مي

  آن شود.  كارامدي 

رسد اين است كه نيل به اين اهداف تنهـا   نظر مي آن ضروري به نكته ديگري كه ذكر

با محدود كردن اراده طرفين و گسترش دخالـت دولـت در اقتصـاد و تنظـيم مقـررات و      

شـود. نظـم عمـومي اقتصـادي در مفهـوم       الزام اشخاص بـه تبعيـت از آن حاصـل نمـي    

ازي س ـتـوان بـا حمايـت از رقابـت و آزاد     است كه مي استوار اين تفكر امروزي خود بر

  به اهداف ياد شده نايل آمد.نيز  دن شرايط برابركر قيمت و فراهم

» اختيـار « بـه جـاي اصـل آزادي قـرادادي،    » آزادي رقابـت « در نتيجه، با پذيرش اصل 

گذار باعث خواهد شـد تـا مقـررات    به حكم قانون» التزام« جايه بنگاه اقتصادي در رقابت ب

 از منافع عمومي، كاركرد ديگري براي» حمايت« حفظ كاركرد اوليه خود در آمره علاوه بر

خـواهيم  بنگاه اقتصادي براي خود جستجو كند. در اين فـرض  » هدايت« منابع و» مديريت«

توان با تكيه بر جنبه ديگر نظم عمـومي كـه اداره رابطـه حقـوقي نـابرابر       ديد كه چگونه مي

  قلمرو آن را گسترش داد.   ،شود كننده جنبه حمايتي نظم عمومي تلقي مياست و تكميل 

  

  گري نظم عمومي. جنبه هدايت2- 1- 3

شـود.   گفته شد كه نقش نظم عمومي به حمايت از طـرف ضـعيف قـرارداد محـدود نمـي     
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ارائـه برخـي    دخالت نظم عمومي در اين فرض به اين جهـت ضـروري اسـت كـه گـاهي     

ت ويا امكانات در انحصار بنگاه اقتصادي داراي موقعيت برتر است و بـه  كالاها و خدما

سـازد.   ممكن مـي كه در بازار دارد ادامه فعاليت را براي سـاير رقبـا غيـر   اي  هجهت سلط

اين، اداره امور مربوط به اقتصاد و نظام بـانكي و پـولي كشـور و تخصـيص      علاوه بر

است رقابتي مدون هاي   است كه برگرفته از سياستمنابع محدود، تابع قواعد و مقرراتي 

هـا   آن و پيـروي از رود  به شمار مـي از اقتضائات و اختيارات حاكميت ها  آن كه تصويب

 ايـن صـورت دولـت بهتـر     . در]317، ص14[ كنـد  تحقق اهداف مـورد نطـر را عملـي مـي    

 ابـزار توزيـع ثـروت   عنـوان   بـه  از قـرارداد  تواند براي كنترل رفتـار بنگـاه اقتصـادي    مي

به موازات اقداماتي كـه بـراي    استفاده و بر محتوا و آثار آن نظارت كند. بر همين اساس

هـاي   دانـد، بـراي مـديريت رفتاراقتصـادي بنگـاه      ايجاد تعادل رابطه قـراردادي لازم مـي  

  كند.   مياقتصادي نيز مقرراتي وضع 

ياست رقابتي وقتي كه جنبه حمايتي صرف دارد بـا فرضـي كـه غـرض،     بنابراين، س

اولـي غايـت مقـررات     زيـرا در ؛ متفـاوت اسـت   اداره قرارداد است داراي مـاهيتي كـاملاً  

هدف، هدايت و سـامان بخشـيدن بـه     ،حمايت از طرف ضعيف قرارداد است و در دومي

هـاي   يازهاي سـازگار بـا اسـتفاده از روش   نتأمين ي با تر بيش فعاليتي است كه مطابقت

  بهينه و از طريق تخصيص منابع اقتصادي دارد.

نظم عمومي اقتصادي مفهـومي سـيال و قابـل    كه  اين البته بايد اذعان داشت به لحاظ

فت اقتصادي حاكم و شرايط پيشر- حسب نظام حقوقيانعطاف است، سياست رقابتي بر

ديگر متفاوت است. حتي در نظام مبتني بر اقتصاد بازار كـه   اقتصادي، از نظامي به نظام

يابد، ممكن است اقداماتي  قلمرو دخالت حاكميت با بهبود وضعيت تعادل بازار كاهش مي

  تنظيم بازار در موارد استثنايي مورد استفاده قرار گيرد. و گذاري دولتي از قبيل قيمت

قلمـرو قواعـد حقـوق رقابـت بـه حـوزه       پردازاني كه به دنبال توجيه گسترش  نظريه

گري نظـم عمـومي، اراده دولـت را    قواعد عمومي قراردادها بودند با تكيه بر جنبـه هـدايت  

 ]55، ص15[ دانستند ترين جايگزين براي نظريه دست نامرئي و قوانين طبيعي مي مناسب
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ت. عـلاوه  بازار براي تحقق عدالت معاوضي كافي نيس ـ و معتقد بودند كه قانون حاكم بر

تـوان بـا    بلكه مـي ، گيرد ها صورت نمي اين، تنظيم بازار تنها از طريق اعمال محدوديت بر

وسيله توزيع ثروت، بر مندرجات آن و محتـواي شـروط مربـوط    عنوان  به اداره قرارداد

كـه  اي  هويژه زماني كه به جهـت سـلط   هتوان از انحراف بازار ب سان مي د. بدينكر نظارت

از سلطه، از طريق تحميل اراده خود بر ديگران، يـا  سوءاستفاده بنگاه بر بازار دارد و از 

  ي جلوگيري كرد.ضدرقابت از تحقق رفتار و امتناع از فروش،

ق ق ـعملي اين دو جنبه از نظم عمومي و نتايج حاصـل از آن مـانع تح   تفاوت نظري و

زيرا امروزه مقررات حقوق رقابت كه با الهـام از نظريـات   ؛ شود نمياهداف حقوق رقابت 

توانـد   مي» آزادي رقابت« اردوي ليبرال شكل گرفته است بر اين نكته تأكيد دارد كه اصل

را با توجـه بـه قواعـد و اصـول پذيرفتـه شـده در نظـام        » نظم عمومي اقتصادي« قلمرو

به همين جهت با ظهور مفهوم نويني از نظم عمـومي  اقتصاد بازار تعريف و محدود كند. 

ي تر بيش توجه» اصل تجويز« به 1ي ذاتيضدرقابت جاي اصل رفتاره اقتصادي امروزه ب

 ، دايره رفتـار نظراين  بر گردد. بنا شود و كنترل و هدايت، به موارد خاص محدود مي مي

 تـا چنانچـه ادغـام    شود بطه عيني بيلان رقابتي ارزيابي ميي با استفاده از ضاضدرقابت

  شود.  گردد مجاز والا ممنوع تلقي كارايي ي، موجب افزايش ضدرقابت يك رفتارعنوان  به

محصول توافق مشترك دو اراده نيست، تا بتـوان آن  » قرارداد اجباري« ،از اين منظر

نافـذ شـمرد،   وي كه در حقوق مدني مرسوم است، به بهانه رضـاي معلـول غير  را، به نح

 آن دسـتور مقـام صـاحب صـلاحيت اسـت.     » الـزام « بلكه عقدي صحيح است كه مبناي 

ولي افول كمونيسم و حركت  ،قرارداد اجباري ريشه در نظام سوسياليستي داردهرچند 

  اد نتوانسه است آن را منسوخ كند.  از نظام اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد آز

هاي حقـوق   حقوق رقابت چنان سايه نظم عمومي اقتصادي را بر ديگر شاخه وانگهي

امكانـات  « تـر حقوقـداني بـراي رد نظريـه     خصوصي گسـترانيده اسـت كـه امـروزه كـم     

بلكـه  ، شـود  د مـي ان دهشيفته سخن  پيشينياني كه مدافع  اصل حاكميت اراده بو» اساسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Per se 
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جـاي مويـه بـر    ه ب ـ، »امنتـاع از عرضـه  « ي دانستنضدرقابت در دفاع ازنظريه ياد شده يا

 و» قاعـده عقلانـي  « بـه  ،مزار اصل آزادي قرادادي به تحليـل اقتصـادي حقـوق پرداختـه    

  شود.   قرارداد اجباري متوسل مي » بيلان رقابتي مثبت«

مصالح اجتمـاعي   رانه نظم عمومي نيز نوعي حمايت ازگكاركرد هدايت بدون شك، در

گرفتـه شـده    كـار ه گرانه، مانند نهادهاي برغم اين كه در جنبه حمايته ب زيرا ؛نهفته است

 اسـتفاده از حـق،  سوءمثـل شـروط تحميلـي و قراردادهـاي الحـاقي يـا        ،در حقوق مدني

گرانه ولي در جنبه هدايت ،شود مايت مينيت يا ضعيف قرارداد ح از طرف با حسن تر بيش

با اين كه تنظيم بازار موضوع حقوق عمومي و از اقضائات حاكميت است و ارتباطي بـه  

بسـتر اجـراي قواعـد حقـوق     عنـوان   به روابط اشخاص ندارد، ولي نظم عمومي، از بازار

  كند.   ايت ميرقابت و مكان عرضه كالا و خدمات يا محل تلاقي ايجاب و قبول حم

  

  گيري . نتيجه4
براي توجيه سلطه حقوق رقابت بر حقـوق مالكيـت   » امكانات اساسي« بايد اذعان كرد كه

و كليـت نظريـه يـاد    » امكانـات « ولي با توجه بـه گسـتردگي واژه   ،فكري ابداع شده است

شـود، بلكـه در صـورت احـراز      نميحقوق داخلي محدود  اعمال آن به اين شعبه يا ،شده

المللي ناشي از روابط  توان به آن براي رفع اختلافات و دعاوي بين نظر مي شرايط مورد

هـاي   الملل اقتصادي و ديگر رشـته  الملل و حقوق بين تجاري در حوزه حقوق تجارت بين

  د.كر مشابه استناد

 ،تـرجيح يكـي بـر ديگـري     در تقابل ميان قواعد عمومي قراردادها و حقوق رقابـت و 

كنـد. بـه    مقرراتي حاكم است كه از مصالح عمومي در مقابل منافع اشخاص حمايـت مـي  

هـا   آن خلافتوافـق بـر   ،نظم عمومي بودهاين دسته از مقررات واجد وصف  همين جهت

  معتبر نيست.  

قـوق رقابـت از   اصل حاكميت اراده شكوه گذشـته خـود را در تقابـل بـا ح     سان بدين

بـا  بنگـاه اقتصـادي    تـوان بـا اسـتناد بـه آن مخالفـت      دست داده است، به نحوي كه نمي
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را كـه  » امتناع از عرضه« و» استنكاف از معامله« را توجيه و» امكانات اساسي« واگذاري

  ي ذاتي است مجاز دانست.  ضدرقابت اي هروي

و در مفهـوم   سـت ا اسـتناد بـه نظـم عمـومي راهگشـا      ريبراي توجيه ايـن تأثيرپـذي  

رغم گستردگي قلمرو، داراي دو كـاركرد جبرانـي و ارشـادي منسـجم     ه امروزي خود ب

تواند هم به ياري  طـرف ضـعيف    وهمگرا است كه با الهام از سياست رقابتي مطلوب مي

 لوگيري كند.  هم با هدايت بنگاه اقتصادي از ايجاد انحصار جو قراردادي بشتابد 

گير يا هدايت بنگاه اقتصادي  بنابراين، نقش نظم عمومي اقتصادي به ارشاد مقامات تصميم

، شود گردد محدود نمي تدابيري كه باعث افزايش كارايي و شكوفايي اقتصادي مياتخاذ براي 

  كند.  مييك ارزش محافظت عنوان  به هاي مناسب از رقابت بلكه با اتخاذ روش

در وضعيت انحصاري است كنترل قدرت بنگـاه اقتصـادي مسـلط     در فرضي كه بازار

مانند شوراي رقابت لازم اسـت تـا   به همين جهت وجود نهادي مستقل  .ناپذير است اجتناب

هـا،   از تحميل اراده بنگاه داراي موقعيت برتر بر سايرين جلوگيري كند. در برخـي از نظـام  

ي داده شده است تا سياست رقابتي خود را به نحوي تدوين كند تا بتواند به دولت اختيارات

  را ابطال كند.   طرفه و آمرانه آندر صورت لزوم يك روابط قراردادي را كنترل و
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